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خاطر دارم. چون این اتفاق باعث شد که بسیاری دچار مشکل شوند و ناراحتی‌های 
زیادی ایجاد شود. موضوع جالب‌توجه تشابه حمام فین کاشان و قرارداد فینکنشتاین 
در ذهن دانش‌آموز بود، نکته‌ای که می‌توانست به‌عنوان ابزاری برای یادآوری ساده‌تر 
این مطلب به دانش‌آموزان به‌کار رود اما تلخی رفتار معلم در واکنش به آن، موجب 
ماندگاری احساسی غریب و دوست‌نداشتنی نسبت به این درس و این موضوع گردید. 
حسی که تا سال‌ها همراهمان شد و در انتخاب رشتة تحصیلی و راه زندگی‌مان هم 
تأثیرگذار بود. این ابزار همان نکته‌ای است که در منابع پرورش‌دهنده‌ی استاد شهید بر 
آن‌ها تأکید می‌شده است. از جمله در »آداب المتعلمین« که مباحث اخلاقی-آموزشی 
مرتبط با آموزش و معلمی در 12 فصل آمده اس��ت. استاد به این کتاب ورود کرده و 
به نیکویی به آن عمل کرده اس��ت: »در آداب تدریس، معلم باید با دانش‌آموزان به 
احترام برخورد کند و... گره بر ابرو نیندازد. و هم آن‌که قبل از شروع درس با تلاوت 
آیه‌ای از قرآن تیمن و تبرک بجوید و نام خدا را ببرد و از شر شیطان به او پناه آورد.3«

با وجود بهره‌مندی معلمان از این منابع و ده‌ها مورد مشابه آن، بسیاری از نکته‌ها 
و توصیه‌های آموزش��ی و تربیتی به شعارهای زیبا و غیرعملی تبدیل شده است که 
متأس��فانه به نتایجی با تأثیرات منفی منجر می‌ش��ود. این در حالی است که به نظر 
می‌رسد رجوع به منابع گذشته، در عمل می‌تواند بیش از هر عامل دیگری در ارتقای 
جایگاه ارزش��مند معلم و تلاش در تأثیرگذاری مثبت این نقش اجتماعی مؤثر باشد. 
بدیهی است تکریم با جایگاه رفیع یک حرفه مقارن است؛ به شکلی که دیگر نیازی 
به آن نخواهد بود که برای گرامی‌داشت نقشی که خود گرامی است و در جایگاه واقعی 
خویش قرار گرفته، تلاشی صوري انجام گیرد و این تلاش نتیجه‌ی معکوس دهد و 

به اصل و شأن معلمی خدشه وارد آورد.
دعوت از معلمان برای تکرار و یادگیری، همان اصلی است که از استاد شهید، 
معلمی ماندگار و مؤثر س��اخت. چنان‌که او همیش��ه یک طلبه و یک معلم بود. در 
این زمینه، در یادنامه‌ی اس��تاد ش��هید مرتضی مطهری به قلم محمد واعظ‌زاده 
خراسانی می‌خوانیم: »زندگی او که در حقیقت سراسر سازندگی بود، به دو مرحله 
تقسیم می‌گردید: »ساختن خود و ساختن جامعه«. زندگی وی هیچ‌گاه از یکی از این 
دو گونه سازندگی خالی نبود و مانند همه‌ی مردان خدا و مصلحان راستین، غالباً به 
هر دو نوع سازندگی اشتغال داشت. اتفاقاً در شیوه‌ی تعلیم و تعلم اسلامی که هنوز 
در حوزه‌های علمیه‌ی ما محفوظ مانده، این کار س��نتی رایج است و طلاب علم، در 
عین درس خواندن و پیش استاد زانو زدن، به تدریس هم دست می‌زنند. البته نباید 
گمان کرد که درس خواندن لزوماً به دانش��گاه رفتن اس��ت بلکه در هر رابطه‌ای که 
آدمی بتواند چیزی بیاموزد، در واقع مشغول درس خواندن است و بر این اساس، حتی 

مطالعه کردن هم نوعی تعلم است.4«
چنین معلمی که هر روز خود را با تجربه‌ی ش��اگردی قرین می‌سازد، می‌تواند 
به این س��خن از »جبران خلیل جبران« جامه‌ی عمل بپوشاند: »معلم اگر به راستی 
دانا باشد، از شما نمی‌خواهد که به خانه‌ی دانش او درآیید. شما را به آستانه‌ی ذهنتان 
راهبری می‌کند« زیرا او همواره در این تجربه است که یادگیری و تماشا از دریچه‌ی 

نگاه فراگیرنده، ارزشمند، ماندگار و دریافتنی است.
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عليرضا سودمند

آموزگار روستاي مغانلو، منطقه‌يكُ رانيك ردستان
روزي كه خورشيد، نوري نداشته باشد

روزي كه رودخانه، بي‌آب باشد
روزي كه آدم‌ها چشم نداشته باشند

روزي كه درختان سبز، رنگي نداشته باشند
روزي كه روستايي نباشد
روزي كه چوپاني نباشد

روزي كه ابرها، هرگز به هم نرسند
روزي كه پل‌ها بدون گذر باشند
روزي كه پروانه‌ها رنگي نباشند
روزي كه كوه‌ها بي‌برف بمانند

روزي كه آسمان بدون باران باشد
روزي كه آدم‌ها، چتري از حباب داشته باشند

آن روز، چه زود دير مي‌شود.
آموزگارم بود كه به خورشيد نقاشي‌ام، نور بخشيد
آموزگارم بود كه به رودخانه‌ي بي‌آب، آب بخشيد

آموزگارم  بود كه به آدم‌هاي نقاشي‌ام، چشم بخشيد
آموزگارم  بود كه به درختان بي‌برگ، برگ سبز زندگي بخشيد

آموزگارم  بود كه به روستايمان، شاد بودن بخشيد
آموزگارم  بود كه به چوپان بي‌گله‌ي نقاشي‌ام، گله بخشيد

آموزگارم  بود كه به ابرهاي آسمان نقاشي‌ام، شوق بارش بخشيد
آموزگارم  بود كه به پل‌هاي بدون گذر، راهي براي گذر بخشيد

آموزگارم  بود كه به پروانه‌ها، رنگ زندگي بخشيد
آموزگارم  بود كه به كوه‌هاي بي‌برف، برف سفيد بخشيد

آموزگارم  بود كه آسمان بي‌باران را باران بخشيد
آموزگارم  بود كه... .
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